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"دح" ؟ه عنژمه صذ صذعی "تصنه‌ط۸" ۶ه ععصمانه‌طصذ عطا ده صمتاهه[1ه۲ ۸ 
۷ 0۶ مهم تحص عط) حصم ععصتا 


(عمطتیج عصنقصهموعصمی) بونعهنصتا «مول عصدیزدظ که جمعوع)م۳ظ مصماعنءع۸ ,تصنطهءط صعع۸ ,1۳۶ 
صی.ممطهبی6کتصنطه‌طعه :تقو 

انفیهندنا ۱۷۵۱0۵ که جموعع/۳۶۵ عنمتهوو۸ ر0عطحلتلمط تعف‌مدلم1 موحاطم ,۲۶ 

+دسادماظ 

علنووعل ط‌نطمر فععوع معط فقط عتعط هبتاماهد ۲6 ,لقویبی 4ص هبتاماهد معصذ 060تنل و عتعط عط1 
طعمه صا عتعطصا ععفل عهص عطا که عاممعم عطا ۶ه عم روقق فنامنهتم عطا حصم صمفتوم و موب 
ما صمتامتعصه ععمصه ان عامعم عمتنوعل صمتامنعصه عوع[ 4صه ععتوعل ععومل 2 طاتمه عاممعم روعد 
علعصه نطم صه عذ 0ععمععع0 عط) ۶ه عنعط عطا از اعط) عبعناعط عاعتساز تصفها ,ععصم‌شه‌طص اه 4عع0 عطا 
جع وز علعصت نط۸ عطا 4صه صنعدی تصتبط۸ عطا ما وعمع ععصم‌شع‌طص عط رصتودی تصنعاطم صه 4صه 
کذ صذعیی تصنباطه جع عوییعععه لمع ملد عطا ما هصنجمععه عذ عع0نعصی عصصمگ ,ععصمانمه‌طصذ عط ۵۶ 
ر6‌اعناعة عنطا ما .صمعمع: آمتعمو ه عم 4صح عابد عطا اعصنمعه ز ع0تعصی عحصمو 4ص رمع عطا ما ععومل 
اعصنقوه عذ هصنلیه عنطا غقطا 4عبمعم فصح 0عصتصفت مه مصشرمه عنطع صه 0عصمتاصه‌صد وعع‌صعلزبه عطا 
۶ صمن‌نم‌وه عط زصنعدی تصتناداه عطا عنتمروعل عاعصت نطه عطا عتتعطص مغ عاطتعومم وذ از فصه علناد عطا 
معط مز ععطم‌تلف عطا ه بوتلع‌عط عطا ۶ه مبوعذ عطا مه عصنلند عنطا مععسنعط صمنهعصصی عطا 
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تأملی بر ارث پسرعموی ابوینی 
باوجود عموی ابی از دید گاه امامیه 


دکتر اعظم ابراهیمی(نویسندهمسئول) 
استادیار دانشگاه پیام نور 

.۱۷۵۵۵0۵ ۵ 6 5تصطتده م2 :۲۱۳211۰ 

دکتر عباس کلانتری خلیل آباد 

دانشیار دانشگاه میبد 

وارث به نسبي و سببي تقسیم می‌شود. وارث نسبي سه طبقه دارد که باوجود فردی از طبقة قبل به هیچ‌یک از افراد طبقَه بعد 
ارث نمي‌رسد. در هر طبقه نیز افراد دارای درح نزدیک‌تر و واسطه کمتر. افراد دارای واسطه بیشتر تا میت را از ارث محروم 
مي‌کنند. فقهای امامیه قائل‌اند درصورتي که وارث میت یک عموی ابي و یک پسرعموی ابويني باشد ارث به پسرعموی ابويني 
مي‌رسد و عموی ابي از ارث محروم مي‌شود. برخی آن را طبق قاعده و به‌دلیل آقرب‌بودن پسرعموی ابوینی به میت و برخی آن 
را برخلاف قاعده و به‌دلیل خاص می‌دانند. در این مقاله ادلة ذکرشده بر این قول. بررسی و اثبات می‌شود که این حکم برخلاف 
قاعده است و امکان ارث‌بردن عموی ابی باوجود پسرعموی ابوینی وجود دارد؛ سپس به شبهه ارتباط این حکم با مسئلة 


موروئی‌بودن خلافت پاسخ داده می‌شود . 


واژگان کلیدی: ارث» عموی اپی» پسرعموی ابوینی» قاعدهٌ الاقرب یمنع الابعد. 


ابراهیمی و کلانتری خلیل آباد. تأملی بر ارث پسرعموی ابوینی باوجود عموی ابی از دیدگاه امامیه ۳ 
مقدمه 
در قرآن و سنت سهم هریک از وارثان به‌طور دقیق مشخص شده است و طبق آیة «َأولو الا ام بعضَهم وی بیغض 
في کناب الله» (انفال: ۷۵) افرادی که ازنظر طبقه و درجه به میت نزدیک‌ترند. سایر افرادی را که از لحاظ این ۳ 
ویژگی دورترند» از ارث محروم می‌کنند؛ اما در فقه امامیه و به‌تبع آن در حقوق موضوعه در مادة ۲ ٩۳‏ آمده است: 
«درصورتی که وارث متوفا عموی ابی و پسرعموی ابوینی باشد. ارث به یسرعموی ابوینی داده می‌شود و عموی ابی 
از ارث محروم می‌شود.» این در حالی است که پسرعمو در درحهة بعد از عمو قرار دارد. بنابراین لازم است اولاًادلة 
فقها بر محروم‌بودن عموی ابی بررسی شود؛ ثانیاً رتباط بین این حکم و موروئی‌بودن خلافت که ادعای عباسیان 
بوده است» مشخص شود. 

مراد از عموی ابی پا پدری» برادر پدر است که مادرشان متفاوت ولی پدرشان یکی است. عموی ابوینی پا 
پدرومادری, برادر پدر است که پدر و مادرشان یکی است و مراد از یبسرعموی ابوینی اولاد ذکور این عمو است. 


عموی امی یا مادری به برادر پدر گفته می‌شود که پدرشان متفاوت است. ولی مادرشان یکی است. 


۱ دیدگاه فقهای امامیه 
فقهای امامیه قائل‌اند که باوحود پسرعموی ابوینی به عموی ابی ارث نمی‌رسد؛ ولی دربارة علت ارث پسرعموی 
ابوینی دو نظر دارند: 
ارث‌بردن او طبق قاعدة «الاقرب یمنع الابعد» بلامانع است. شیخ مفید گفته است: «دلیل ارث‌بردن پسرعموی 
ابوینی این است که به دو سبب به میت نزدیک است؛ درحالی که عموی ابی با یک سبب تقرب دارد.» (مفید» ۶۹۲ 
جمع کرده اسّتت (این‌بابویه. الفقیه» 4 هموء المقنع ۷ 5۰ 
اما قانون مدنی دربارة تعبدی یا طبق قاعده‌بودن این حکم ساکت آنتت. 
مادة ٩۳‏ مقرر می‌کند: «باوجود اعمام یا اخوال اولاد آن‌ها ارث نمی‌برند؛ مگر در صورت انحصار وارث به 
فرق این دو قول این است که اگر براساس تعلیل ذکرشده» این حکم طبق قاعده باشد. امکان سرایت حکم 


مذکور در روایات به مسائل مشابه وحود دارد؛ مثل حایی که وارث میت پسردایی ابوینی و دایی ابی باشد که در اين 


نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و سوم شماره 4 شمارة پیایی ۱۲۷ ۱۶ 
صورت ارث به پسردایی ابوینی می‌رسد؛ اما اگر حکم مذکور تعبدی باشد به‌خاطر اينکه این حکم خلاف قاعده 
است. باید به مورد مذکور در نص یا محل وفاق در اجماع اکتفا کرد و امکان سرایت آن به مسائل مشابه وجود ندارد. 

فقهای اهل‌سنت معتقدند. اگر وارث عموی ابی و پسرعموی ابوینی باشد ارث به عموی ابی می‌رسد. نه 


۲ حکم فرض تغییر صورت‌مسئله 
در فقه و حقوق دربارة اينکه آیا حتماً باید یک عمو و یک پسرعمو باشد یا در صورت متعددبودن هریک نیز این حکم 
صادق است يا خیر و نیز دربارة اينکه اگر با عمو و پسرعمو وارثان دیگر باشند. حکم ثابت است يا تغییر می‌کند. 
اختلاف‌نظر وحود دارد. 

در قانون مدنی. مادء ٩۳‏ حکم را منحصر به صورت احتماع عموی ابی و پسرعموی ابوینی دانسته و تعمیم آن 
به‌صورت تعدد هریک يا صورت احتماع عمه و دایی و خالهٌ ابی با پسرعمو یا احتماع دایی ابی با پسر یا دخترعمه و 
کان ی تهابش ورد را مین داتبقه اننق, 

مسئله صورت‌های مختلفی دارد که ذکر همه آن‌ها در اینجا ممکن نیست. به پنج صورت کلی اشاره می‌شود: 

صورت اول: وارث عموی ابی و پسرعموی ابوینی باشد. اما عمو یا پسرعمویا هر دو چند نفر باشند. حال آیا 
در این صورت هم پسر یا پسران عموی ابوینی بر عمویا عموهای ابی مقدم می‌شوند یا خیر؟ 

علامه حلی گفته است که آگر یکی متعدد شود حکم تغییر می‌کند و عموی ابی حاجب پسرعمو می‌شسود 
(قواعد الاحکام. ۱۷۰۵/۲). اما عده‌ای گفته‌اند که در فرض تعدد نیز پسرعمو بر عمو مقدم می‌شود (شهید اول؛ 
الدروس. ۲/۲ ۳۳). شهید ثانی گفته است این عده سه دلیل دارند: مقتضی برای تقدم پسرعمو در صورت تعدد 
نیز موحود است و آن وحود پسرعموی ابوینی در کنار عموی ابی است. اگر پسرعموی واحد مانع عمو شود. پس 
پسرعموی متعدد به طریق اولی مانع می‌شود؛ زیرا اسبابی که سبب نقدم می‌شوند. متعدد می‌شوند؛ ۲. سبب 
ارث‌بردن دو عمو و بیشتر» عموبودن است و وجود پسرعمو مانع این سبب است و مانع یکی از دو سبب که در عرض 
هم‌اند» مانع دیگری نیز هست؛ ۳ کلمهٌ ابن العم" به‌دلیل اينکه ان به عم اضافه شده» مفید عموم است و همه 
فروض را شامل می‌شود» (شهید ثانی. مسالک الافهام ۱5۹/۱۳). 

بر هر سه دلیل اشکال وارد شده است: ۱. شاید پسرعمو با قید وحدت. مقتضی (حاحب) باشد نه به‌طور 
مطلق. در صورت اتحاد اگر سبب نفس عنوان پسرعموی ابوینی باشد. در صورت متعددبودن نیز سبب متعدد 
خواهد بود؛ اما اگر سبب عنوانی مرکب از پسرعمو و قید وحدت باشد. در صورت تعدد. سبب منتفی می‌شود نه 


اينکه متعدد شود؛ . مانع‌بودن پسرعمو هم ممکن است صرفاً در صورت وحدت سبب باشد» نه در صورت تعدد 


ابراهیمی و کلانتری خلیل آباد. تأملی بر ارث پسرعموی ابوینی باوجود عموی ابی از دیدگاه امامیه ۱۰ 
آن؛ ۳. در نصوص مفرد مضافی وجود ندارد تا مفید عموم باشد. زیرا در روایات آمده است: «اعیان بنی الام...» که 
شامل صورت تعدد نیز می‌شود (نراقی» ۳۲۳/۱۹). 
پسرعموی ابوینی تنها با عموی ابی تنهاست؛ اکتفا می‌شود و در صورت‌های دیگر به قاعدة الاقرب یمنع الابعد 
مراحعه می‌شود و اجماع دلالت لفظی ندارد تا به اطلاق آن برای صورت‌های تعدد عمو و پسرعمو تمسک شود یا از 
آن خصوصیت الغا شود؛ اما اگر يقین کردیم که فرقی بین وحدت و تعدد وجود ندارد. الحاق صورت تعدد به وحدت 
صورت دوم:گاهی در کنار عموی ابی و پسرعموی ابوینی» زوج يا زوحه هم وارث هستند. در این صورت 
زن یا شوهر داده می‌شود و بعد تکلیف بقیه وراث روشن می‌شود. اما کسانی که قائل‌اند در خروج از نص باید به قدر 
صورت سوم: گاهی به‌جای عمو که مذکر است. عمه یا به جای پسرعمو پسرعمه قرار می‌گیرد. مثلاً وارث 
۳ ۲ به‌عبارت‌دیگر حکم در دلیل مختص به عمو است و الحاق عمه به عمو نیازمند دلیل است که وجود ندارد. 
کرده اش تاه «چون در اصل ارث‌بردن مشترک‌اند و در یک طبقه و درحه قرار دارند وهر دو فی‌الحمله حاحب 
می‌شوند. بنابراین نباید حکم آن‌ها تغییر کند.» (شهید ثانی؛ الروضة البهية ۵7/۸). 
است یکی از دو مسبب مدخلیتی در ممنوعیت داشته باشد که دیگری نداشته باشد. بنابراین با تغییر مرد به زن حکم 
تم شوه (فراقی ۱۱۳۲۳/۱۹۰ 


پسرعمو است. شهید انی در مسالک گفته است اقوی این است که حکم تغییر می‌کند و پسر پسرعمو ارث نمی‌برد 


نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و سوم شماره ۶ شمارة پیایی ۱۲۷ ۱1 
(۱۵۹/۱۳). 

شاید دلیل ایشان این باشد که حکم در روایت به عنوان عمو تعلق گرفته است و عمو قطعاً شامل پسرعمو 
نمی شود با پسر عم سامل پر پسرعمو نف شود. 

اگر بگویند به پسر پسرعموهم حقیقتا پسرعمو اطلاق می‌شود. درست نیست؛ زیرا اد مسئله شامل آن 
نمی‌شود و دلیل خاص دیگری هم وجود ندارد (نراقی» ۳۲4/۱۹). 

صورت پنجم: گاهی در کنار عموی ابی و پسرعموی ابوینی دایی یا خاله یا هر دو هستند. یعنی در کنار عموو 
پسرعمو فردی است که جنسش از مانع و ممنوع نیست. درخصوص این مسئله فقها دیدگاه‌های متفاوتی دارند: 

دیدگاه اول: پسرعمو از ارث محروم می‌شود و ارث به عمو و دایی می‌رسد؛ بدین‌سان که به عمو دوبرابر دایی یا 
خاله داده می‌شود. زیرا عمو سهم پدر را می‌برد و دایی یا خاله سهم مادر را (همان, ۳۲۵/۱۹). این قول در مختلف 
الشیعه (علامه حلی» )40/٩‏ به عمادالدین طبری نسبت داده شده و در سراثر (ابن‌ادریس» ۲4۱/۳)» شرانع الاسلام 
(محقق حلی» 4۲4/4 قواعد الاحکام (علامه حلی؛ ۷۰/۳)» الدروس الشرعیه (شهید اول» ۳۳7/۲) و مسالک 
الافهام (شهید انی» ۱۲۱/۱۳) پذیرفته شده است. شهید انی (همان» ۱۲۰) و بعدها فاضل نراقی آن را به حمهور 
متأخران نسبت داده‌اند (۳۲/۱۹). 

ادلة ایشان به این قرار است: 

۱. پسرعمو به‌وسیلة دایی يا خاله از ارث محروم می‌شود و وقتی او محروم شود. مانع ارث‌بردن عمو منتفی 
می‌شود؛ بنابراین عمو با دایی یا خاله ارث می‌برد (هاشمی شاهرودی» ۲۳۹/۹). 

۲. بر اساس آیة شریفة «ُو لارام هم ی یتفض في کتاب ال (اتفال: ۷۵) قاعده اين است که نباید 
باوجود خویشاوند نزدیک‌تر دورتر ارث ببرد. اما به‌دلیل نص ۲ اجماع چاره‌ای جز عمل برخلاف قاعده نیست و در 
چنین موقعیتی باید به محل وفاق یا نص اکتفا کرد. پس سرایت حکم به مسائل دیگر جایز نیست (سبزواری» 
۰ 

۳. اطلاق روایاتی که دلالت دارد عمو و دایی در هم حالات در ارث شریک‌اند» اینجا حاکم است؛ چنان که در 
خبر سلمةبن محرز از امام صادق(ع) آمده است: «ََ قالّ: فی ان عم و خَالة ال الما للحْالة و قال فی ین عم و 
خال, قال الْمَال ال و قال فی اب عم وان ال قال کر مثْلْ حظ لت امام صادق(ع) در حدیثی در 
مورد پسرعمو و دایی فرمود: همه مال از آن خاله است و دربارة پسرعمو و دایی گفت: همه مال از آن دایی است و 
یاضر فیس رخا له کشخ: در مثل حظ الایبن" (نساء:۱۱)» (حرعاملی» >۱۹۳/۲). این روایت اطلاق 
دارد و شامل محل بحث که عموی ابی حضور دارد هم می‌شود (سبزواری» ۱۸7/۳۰). 


دلیل اينکه این روایت به خبر توصیف شده این است که در سند آن عمران‌بن موسی وحود دارد که توثیق نشده 


ابراهیمی و کلانتری خلیل آباد. تأملی بر ارث پسرعموی ابوینی باوجود عموی ابی از دیدگاه امامیه ۷ 
است. همچنین در آن حسن‌بن ظریف وجود دارد که او هم توئیق نشده» هرچند پدرش ثقه است. همچنین در سند آن 
سلمةین محرز است که توثیق نشده است؛ اما دلالتش کامل است» زیرا اطلاق دارد (اراکی» ۱۹۰). 

۴. پسرعمووقتی حاجب عمو می‌شود که ارث ببرد و فرض ما این است که وی از ارث محروم می‌شود» چنان که 
اگر پسرعمو قاتل یا کافر بود. حاحب نمی‌شد؛ بنابراین حاحب نخواهد بود. ضمن اینکه آنچه با دلیل ثابت شده 
محروم‌شدن عمو توسط پسرعمو است تا اینکه خودش مال را ببرد؛ اما اينکه او حاجب عمو شود تا مال را دیگری؛ 
مثل دایی ببرد. دلیلی ندارد. بنابراین دلیلی بر حاجب‌بودن پسرعمو برای عمو نیست و بر اساس قاعده» عمو هم ارث 
خواهد برد؛ یعنی دوسوم به عمو و یک‌سوم به دایی داده می‌شود (همو ۱۹۰۱۱۸۹). 

ایراد این دلیل اين است که شرط حاجب‌بودن ارث‌بری نیست؛ زیرا اگر ارث‌بردن شرط بود. برادران حاجب مادر 
نمی‌شدند (فاضل مقداد. ۱۸۲/4). 

دیدگاه دوم: برخی قائل‌اند عموی ابی و پسرعموی ابوینی هر دو از ارث محروم می‌شوند و مال به دایی یا خاله 
یا هر دو داده می‌شود. شهید اول این قول را به سدیدالدین محمود حمصی نسبت داده است (الدروس» ۳۳۷/۲). 
دلیل این قول چنین مطرح شده است که اولاً عمو به‌وسیلة پسرعمو» و پسرعمو به‌وسیلة دایی يا خاله از ارث محروم 
می‌شود (ابن‌فهد حلی» ۳۹۵/6)؛ ثانیاً خبر سلمه بر محروم‌شدن پسرعمو به‌وسیلة دایی یا خاله دلالت دارد. پس 
کسی که از او ضعیف‌تر است (عمو) در محروم‌شدن اولویت دارد. 

ایراد استدلال اول این است که پسرعمو به‌ طور مطلق عمو را از ارث محروم نمی‌کند؛ بلکه آگر ارث‌بر باشد. او 
را محروم می‌سازد و اگر ارث نبرد؛ مانع دیگران نمی‌شود. در اینحا نیز فرض این است که او از ارث به‌وسیله دایی 
محروم است؛ بنابراین نمی‌تواند عمو را از ارث محروم کند. دیگر اينکه چنین استدلالی بیشتر شبیه قیاس و استحسان 
است. ایراد استدلال دوم هم این است که اولویت پسرعمو بر عمو در ارث‌بردن» ملازم با اولویت او بر عمو در همه 
احکام نیست. به همین دلیل کسی قانل نیست که اگر دایی یا خاله با عموی ابی جمع شدند. عمو محروم می‌شود؛ 
در حالی که اگر اولویت تام بوده در فرض مذکور نیز باید محروم می‌شد (روحانی» ۳۱۲/۲ تا ۳۰6). 

دیدگاه سوم: مال برای پسرعموی تنهاست. این احتمال را علامه در مختلف الشیعه مطرح کرده است (۵/۹). 
توضیح اینکه عمو و دایی در یک مرتبه و در عرطض هم قرار دارند و مانع یکی از دو امر هم‌عرض؛ مانع دیگری نیز 
هست؛ والا این دو در عرض هم نخواهند بود (ابن فهد حلی» ۳۹۲/6). 

حواب علامه حلی به این احتمال این است که عمو و دایی بر اساس دلیل فقط در اصل ارث‌بردن و در مرتبه 
باهم مساوی‌اند. نه در همه احکام. به‌عبارتی این استدلال قیاس امور اعتباری شرعی با علل و موانع تکوینی است 
که فسادش روشن است (هاشمی شاهرودی» ۲۳7/۹)؛ زیرا ممکن است امری محکوم به حکمی باشد که مساوی 


و 


نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و سوم شماره ۶. شماره پیاپي ۱۳۷ ۳ 
بر سدس» یعنی برادران» حاحب پدر نیز می‌شدند» زیرا پدر و مادر در درحه مساوی‌اند؛ در حالی که حاحب مادر 

علاوه بر اين دلیلی نداریم که پسرعمو حاجب دایی شود؛ بلکه برعکس دلیل داریم که دایی حاجب پسرعمو 
می‌شود. چنان که در خبر سلمةبن‌محرز آمده اسنت: 
۳۲ ) و علامه در مختلف الشیعه به قطب‌الدین راوندی )849/٩(‏ نسبت داده است. صاحب حواهر نیز آن را قوی 
دانسته. هر چند اعتراف کرده کمتر فقیهی به آن حکم کرده است. دلیل ایشان این است که مقتضی» یعنی وجود 
پسرعمو برای محروم‌بودن عمو از ارث موجود است و مانع هم مفقود است. برای محروم‌شدن دایی و پسرعمو هم 
مقتضی موجود نیست؛ زیرا عمو مانع دایی نیست. بنابراین به طریق‌اولی پسرعمو مانع نخواهد بود» هرچند پسرعمو 
در اینحا بر عمو در ارث اولویت دارد (صاحب‌حواهر. ۹۹ همچنین برای اينکه فقط در صورتی پسرعمو 
باوجود دایی از ارث محروم می‌شود که در درحة او از طرف عموها کسی نباشد؛ اما باوجود یکی از آن‌ها نمی‌توان 
گفت که پسرعمو باوجود دایی از ارث محروم شده است. او فقط به‌وسیله کسی از ارث محروم می‌شود که از طرف 
عمو باشد؛ زیرا نصیب ارث او را می‌گیرد. به خلاف دایی؛ زیرا سهم او با بودن یا نبودن پسرعمو تخییری نمی‌کند و 
الافهام ۱۲۱/۱۳). 

ایراد دلیل اول این است که اولاً این قیاس تخت و قیاس باطل آتنتگاه به‌علاوه» لازمه‌اش این است که هرگاه دایی 
با پسرعمو باشد و عمو نباشد» یسرعمو حاحب او شود؛ در حالی که احدی به این قائل نیست (هاشمی شاهرودی» 
۳3۹ انیاً محروم‌شدن عمو توسط پسرعمو دلیل بر این نیست که پسرعمو بر عمو در همه‌جا اولویت دارد؛ حتی 
در محروم‌نشدن به‌وسیلة دایی و خاله. درحالی که دلیل بر محروم‌شدن اودلالت دارد که شامل مسئلة مفروض نیز 
می‌شود. اشکال دلیل دوم این است که ما هم دلیل خاص (روایات) و هم دلیل عام «رأولو الازحام بَعْضَهَم آولی 
ببَعض) (انفال: ۵ داریم که پسرعمو باوجود دایی از ارث محروم می‌شود. اطلاق این ادله همچنین صورتی را 
(روحانی. ۳۰۸۳+ سبزواری» )+ 


۳. مقتضای ادله 
اجتماع عمو و پسرعموبه تقدم پسرعمو حکم کرد و در دیگر موارد پنج‌گانه. اولویت اقرب را مبنای حکم قرار داد؛ 


ابراهیمی و کلانتری خلیل آباد. تأملی بر ارث پسرعموی ابوینی باوجود عموی ابی از دیدگاه امامیه ۹ 
زیرا اجماع دلیل لبی است و نمی‌توان به اطلاق آن تمسک کرد و آن را به وضعیت تعدد سرایت داد. 

اما اگر دلیل صرفاً روایات باشد» ممکن است عرف در صورت تعدد هریک از طرفین با الغای خصوصیت؛ 
پسرعمورا حاجب عمو بداند و فرقی بین واحد یا متعددبودن عمویا پسرعمو نباشد. همچنین فرقی بین وجودداشتن 
یا نداشتن زن یا شوهر نباشد؛ زیرا زن و شوهر با همه طبقات جمع می‌شوند. بنابراین در این دو صورت نیز پسرعمو 
مانع عمو خواهد بود؛ اما اگر به‌جاي پسرعمو پسر پسرعمو باشد. یا به جاي عموعمة ابی باشد. سرایت‌دادن حکم 
روایت مستلزم دلیل معتبر پا اولویت قطعی است که در اینجا وجود ندارد. 

اما در صورتی که با پسرعموی ابوینی و عموی ابی» خاله يا دایی یا هر دو باشد باید روایات را بررسی کرد. 
روایات سه دسته‌اند: دستة اول به اطلاقشان دلالت دارند که عمو و دایی یا خاله ارث می‌برند؛ مثل صحیحه ابوبصیر 
که در آن آمده است: «للعم الثلثان وللخال الثلث» (طوسی تهذیب الاحکام. ۳۲/۹؛ حرعاملی؛ ۵۰/۱۷). این 
روایت اطلاق دارد و صورت حضور پسرعمو با آن‌ها را نیز شامل می‌شود. دستة دوم دلالت دارد که اگر پسرعمو با 
دایی و خاله جمع شوند» پسرعمو از ارث محروم می‌شود و همه ارث برای دایی و خاله است؛ مثل خبر سلمه از امام 
صادق(ع): «فی ابن عم و خالة قال: المال للخالة و فی ابن عم و خال قال: المال للخال» (طوسیء تهذیب الاحکام 
۹ حرعاملی, ۵۰۵/۱۷). دسته سوم نیز دلالت دارد بر اينکه آگر پسرعموی ابوینی با عموی ابی جمع شوند 
همه مال از آن پسرعمو است (همو» ۱۸۳/۲۲ و ۱۹۲) که مفصلاً بررسی خواهیم کرد. 

حال اگر بگویيم که روایات دستةُ سوم محل بحث ما نیست» مسئله روشن است: مقتضای روایات دستهٌ اول این 
است که عمو و دایی و خاله ارث را بین خودشان تقسیم می‌کنند و روایات دستهٌ دوم نیز با آن منافاتی ندارد؛ اما اگر 
قائل شویم که اطلاق روایات دستهٌ سوم شامل فرض ما هم می‌شود. دو حالت وجود دارد: ۱. قائلیم که پسرعمو چه 
وارث باشد و چه نباشد. عمو را از ارث محروم می‌کند؛ در این صورت عمو از ارث محروم می‌شود و ارث به خاله یا 
دایی می‌رسد؛ ۲. قاتلیم فقط در صورتی عمو از ارث محروم می‌شود که پسرعمووارث باشد و چون در اینجا 


پسرعمو وارث نیست» مانع ارث‌بردن عمو نمی‌شود. در این صورت ارث بین عمو و خاله يا دایی تقسیم می‌شود. 


۴ ادلة اولویت پسرعموی ابوینی بر عموی ابی 
فقها برای اولویت پسرعموی ابوینی بر عموی ابی به ادلُ زیر استناد جسته‌اند: 

6 قاعدة الاقرب یمنع الابعد 

معنای قاعده این است که هرکس از نظر نسب. به میت نزدیک‌تر باشد. مانع ارث‌بری دورتر از خود می‌شود 
«حعفری لنگرودی» 8۲۷). از این قاعده به قاعدة «الاقرب فالاقرب» نیز تعبیر می‌شود. این قاعده علاوه بر ارث در 


ابواب دیگر فقه مانند دی عاقله» نفقه حصانت و... نیز به کار می‌رود. 


نشریه فقه و اصول,. سال پنجاه و سوم» شماره ۶. شمارهُ پیایی ۱۳۷ ۲۰ 

بر اساس این قاعده در باب ارث باوحود خویشوندان طبقة اول» یعنی پدر و مادر و فرزندان و فرزندان آن‌ها. 
ارث به اقوام طبقُ دوم یعنی اجداد و خواهران و برادران و فرزندان آن‌ها نمی‌رسد و باوجود حتی دورترین خویشاوند 
در طبقُ دوم ارث به اقوام طبقهُ سوم یعنی عموها و دایی‌ها و فرزندان آن‌ها نمی‌رسد. 

همین طور باوجود افراد در یک درجه» ارث به افرادی نمی‌رسد که در درحهة بعد قرار دارند و باوجود خویشاوندان 
نسبی ارث به خویشاوندان سببی نمی‌رسد. فقط زن و شوهر با وارثان در همه طبقات ارث می‌برند. 

برای این قاعده به ادلة متعددی از قرآن و سنت و عقل استناد شده است. مهم‌ترین دلیل ای ۵ سورة انفال است: 
«لذینَ منوا من بَعد جوا وحَاهدُوا مَعکم فأوليك منکم وولو الارحام بَعصْهُم وی بتغض في کتاب اللّه نله 
کل شیء عَلیمٌ»؛ کسانی که بعداً ایمان آوردند و هجرت کردند و با شما جهاد نمودند. از شما هستند و 

بر اساس این آیه برخی از خویشاوندان بر برخی دیگر در ارث مقدم‌اند. اين آیه فقط اولی بودن برخی را ثابت 
کرده و مصادیقش را بیان نکرده است. 

برخی روایات نیز ملاک اقربیت را بیان کرده است.؛ مانند؛: صحیحة ابی‌ایوب خزاز از امام صادق(ع): «قَال 1 
فی کاب علی أنَ کل ذی رجم بمنزلة الرحم ای جر به لا آن کون وا فرب ای الْمَیتِ مه فخجبه» 
آن خریشاوندی است که میراث میت وا ازراه خوبیاوندی به‌سوع نخوودامی کشله اما آگر طیقه قبل زنده باشندطیقَة 
بعدی را محروم می‌کنند. 

در این روایت» وحود وارث قرب به میت» مانع ارث‌بردن شخص ابعد دانسته شده است. 

روایاتی نیز وحود دارد که افراد هر طبقه را بیان کرده؛ اما ذکر و بررسی آن‌ها از حوصله این نوشتار خارج است 
(نک: کلینی» ۷۵/۷ تا ۷۷). 

در فقه و حقوق» فرد دارای دو سبب بر فرد دارای یک سبب؛ اگر هم‌طبقه و هم‌درجه باشند. پر اساس این قاعده 
مقدم می‌شود؛ جنان‌که باوحود پرادر و خواهر ابوینی» پرادر و خواهر ابی از ارث محروم می‌شوند (موسوی اردبیلی» 
۱۵ 

برخی نظیر شیخ مفید یکی دیگر از مصادیق این قاعده را پسرعموی ابوینی دانسته‌اند که بر عموی ابی در ارث 


که وارث میت» پسر برادر ابوینی و برادر ابی باشد. در این صورت فقها به‌اتفاق قائل‌اند که ارث به برادر ابی می‌رسد. 


ابراهیمی و کلانتری خلیل آباد» تأملی بر ارث پسرعموی ابوینی باوجود عموی ابی از دیدگاه امامیه ۳ 

شیخ مفید برای فرار از این ایراد گفته است علت ارث‌نبردن پسر برادر ابوینی این است که برادر ابی به‌فرض ارث 
می‌برد» ولی پسر برادر ابوینی به‌رحم. و کسی که به‌فرض ارث می‌برد. بر کسی که به‌قرابت ارث می‌برد» مقدم است. 
اما یس رعمو و عمو هر دو به‌قرابت ارث می‌برند. بنابراین از بين آن‌ها کسی که به دو سبب ارث ببرد» بر وارث 
یک‌سیبی مقدم می‌شود (۶۹۲ تا .)۶٩۳‏ 

پاسخ این است که دلیلی بر مقدم‌بودن متقرب دوسببی بر متقرب یک‌سببی وجود ندارد؛ زیرا اگر چنین تقدمی 
در کار بود. برادر ابوینی هم بر برادر امی مقدم می‌شد. 

برخی این‌گونه توجیه کرده‌اند که ممکن است اقرب‌بودن ابوینی بر ابی به اين دلیل باشد که ملاک صدق عرفی 
اقربیت است خواه به خاطر کمتربودن واسطه یا محکم‌تربودن ارتباط و انتساب, و بدون شک متقرب ابوینی عرفاً 
اقرب است؛ زیرا ارتباط و انتسابش به میت شدیدتر است و جهت قرابتش هم بیشتر از متقرب ابی تنها یا امی 
تنهاست. بنابراین فقط مانع ابی می‌شود و متقرب امی با دلیل (اجماع) خارج می‌شود. لذا متقرب ابی باقی می‌ماند. 
براین اساس مسئله مطابق قاعدة الاقرب یمنع الابعد است. شاید نظر شیخ مفید هم همین باشد (نراقی» ۲۷۰/۱۹). 

پاسخ این است که اولاً بر فرض که دارا بودن دو سبب عرفاً موجب اقربیت باشد؛ چنان‌که برادر ابوینی بر برادر 
ابی مقدم می‌شود و این فقط در صورتی است که هر دو در یک درحه باشند؛ اما در صورتی که درحه ابی مقدم بر 
ابوینی باشد عرفاً تعدد سبب باعث اقربیت نمی‌شود؛ بر عکس» عرف کسی را که در درج؛ جلوتر است مقدم 
می‌دارد. هرچند صاحب درحة نزدیک‌تر یک سبب تقرب داشته باشد؛ ثانیاً اگر اين‌گونه باشد» در جایی که پسرعمة 
ابوینی با عم ابی وارث است نیز باید پسرعمهٌ ابوینی بر عمهٌ ابی مقدم شود؛ حال‌آنکه هیچ کس چنین ادعایی نکرده 
است. بنابراین تقدم پسرعموی ابوینی بر عموی ابی طبق قاعدة الاقرب یمنع الابعد نیست. 

6 سفنت 

در سنت به روایاتی استناد شده است. عده‌ای روایات ذکرشده در این باب را مستفیض می‌دانند (فیض کاشانی» 
۳۴ ) صاحب ریاض می‌گوید: «این‌گونه نیست.» صمن اینکه روایات ذکرشده را از نظر سند» ضعیف می‌داند 
(طباطبایی» ۱6/ 4 ۳۹). ابن‌بابویه می‌گوید: «اين حکم به‌دلیل خبر صحیح منقول از ائمه است» (الفقیه ۲۹۲/6). 
لازم است روایات بررسی سندی و دلالی شوند: 


آ. روایت حسسن‌بن عماره: «قال وب اله(ع) ما قرب این عم لب و وم لاب قال فل: دنا بو 


وف 


اسحاق السَبیعیْ عن الحارٍث الاعور عنْ آمیر المْرمینَ علی بُن آبی طالب(ع) آنهُ کان یقول آغیّان بنی الام َقرَب من 


یی لابقا قاستوی حالس نع قالَ جنت بها من عین صافیة دعب لها زشول للء(ص) آشوآبی طالب لاه و 
أَمّه» (حرعاملی» ۱۸۳/۲۲ و ۱۹۲). 


حسن‌بن‌عماره می‌گوید: «امام صادق(ع) فرمود: "پسرعموی پدرومادری نزدیک‌تر است یا عموی پدری؟" 


نشریه فقه و اصول, سال پنجاه و سوم شماره 4 شماره پیایی ۱۲۷ ۳۲ 
عرض کردم: ابواسحاق سبیعی از حارث اعور برای ما خبر آورده که امیرمزمنان علی(ع) می‌فرمود: کسانی که پدر و 
مادر واحدی دارند از آنان که فقط پدر واحدی دارند. نزدیک‌ترند. " امام(ع) در نشستن خود تغییری داد و سپس 
فرمود: آن را از چشمة زلالی آوردی. به‌راستی که عبدالله پدر پیامبر(ص) برادر پدرومادری ابوطالب بود. » 

عَلَّة بر وزن ضرَّة از علْ گرفته شده است. علّ» آشامیدن پشت‌سرهم شتر است در مقابل تهُل. هل این است که 
شتر بعد از آشامیدن توقف کند تا آب از گلویش پایین برود و دوباره بنوشد. عل و تَهّل دربارة رضاع نیز استعمال 
می‌شود و «بنی الْعلات» به فرزندان یک مرد از زنان متعدد (برادران ابی) گفته می‌شود (نک: ابن‌منظور 7۷/۱۱ تا 
۰ اما اگر مادرشان یکی و پدرشان مختلف باشد. اخیاف می‌گویند (ابن‌اثین ۲۹۱/۳ و ۳۳۳). 

اعیان از عین گرفته شده است. مراد از عین چیزی» قسمت ارزشمند آن است. بنابراین مراد از اعیان برادرانی 
است که پسران یک پدر و یک مادر هستند (جوهری» ۲۱۷۱/۲). عین صافیه نیز کنایه از امیرالممنین علی(ع) است. 

هرچند روایت دلالت دارد که برادران ابوینی نسبت به برادران ابی اقرب‌اند. اما چون در آخر امام صادق(ع) 
فرمودند که عبدالله پدر پیامبر(ص) برادر پدرومادری ابوطالب بود و اين را در جواب سال از اقرب‌بودن پسرعموی 
ابوینی نسبت به عموی ابی ذکر کرده‌انده مشخص می‌شود که پسرعموی ابوینی» بر عموی ابی مقدم است. 

بررسی سندی روایت: برخی قائل‌اند که روایت ذکرشده ضعیف است (محقق سبزواری» ۸4۷/۲)؛ زیرا این 
روایت را شیخ صدوق از کتاب حسن بن محمد بن سماعه گرفته (نجاشیء 47۲) که از شیوخ واقفی است (علامه 
حلی» مختلف الشیعه 4۰0/۵). حسن‌بن‌محمد هم از محمدین‌بکر جناح نقل کرده که ثقه بوده است (نحاشی؛ 
۲ اما شیخ طوسی او را واقفی دانسته است (رحال» ۳4۵). نام صفوان‌بن خالد و ابراهیم‌بن‌محمدبن‌مهاحر نیز 
در هیچ‌یک از کتب رجالی یافت نمی‌شود. البته حسن‌بن‌عماره را شیخ طوسی در کتاب رجالش نام برده و گفته است 
که وی سنیی. اما از اصحاب امام محمد باقر(ع) و امام جعفر صادق(ع) بوده است (سبحانی تبریزی» ۲۷۰). 
یونسبن‌ابی اسحاق سبیعی نیز از اصحاب امام صادق(ع)» اما سنی متعصب بوده است (تفرشی» ۱۰7/۵). 

بر همین اساس شهید ثانی در مسالک گفته است: «اخباری که در مورد ارث پسرعمو وارد شده. معتبر نیست» 
(شهید ثانی» مسالک الافهام. ۱۵۸/۱۳). اما برخی قائل‌اند که به این روایات بر فرض ضعف سند نیز می‌توان استناد 
کرد؛ زیرا فقهای امامیه به آن عمل کرده‌اند و این‌گونه ضعف سند حبران می‌شود (نراقی» ۲۷۰/۱۹). 

بررسی دلالی روایت: تقدم در روایت مذکور را بر فروض صحت سند. تنها در صورت هم‌درجه بودن می‌توان 
پذیرفت؛ مثل تقدم عموی ابوینی بر عموی ابی. عبارت «أَعَْانْ نی ام يب ی لنی الْعلات» بر مقدم‌بودن مطلق 
ابوینی بر ابی دلالت ندارد. 

گر گفته شود ممکن است فرمایش امام علی(ع) ره بدون سوّال و جواب؛ بر اولی‌بودن متقرب ابوینی بر ابی» در 


ابراهیمی و کلانتری خلیل آباد. تأملی بر ارث پسرعموی ابوینی باوجود عموی ابی از دیدگاه امامیه ۲۳ 
ابوینی یکی را معین کند و راوی در جواب امام(ع) روایت مذکور از حضرت علی(ع) را نقل کرده است» پی می‌بریم 
که روایت عام است و شامل صورت اختلاف درحه هم می‌شود. 

می‌گوییم: اولاً یرادی که بر استدلال به روایت وارد است» همین است که سخن امام علی(ع) را جواب سوالی 
که از امام صادق(ع) نقل شده است. قرار داده‌اند و نتیجه گرفته‌اند که پسرعموی ابوینی از عموی ابی نزدیک‌تر است 
و حال‌آنکه عباس» عموی پیامبر: وارث پیامبر(ص) نبود؛ نه به‌سبب وجود امیرالمومنین علی(ع)؛ بلکه به‌سبب وجود 
حضرت فاطمه(س)» حتی حضرت علی(ع) هم وارث مال پیامبر(ص) نبود و توجیه روایت ممکن نیست؛ ثانیاً چون 
در روایت اسمی از میراث نیست» بر فرض صحت. بر آقرب‌بودن پسرعموی ابوینی فرد نسبت به عموی ابی او از 
حهات دیگر دلالت دارد. نه از جهت ارث‌بردن مال و مقام. بنابراین منظور روایت این است که امیرالمزمنین(ع) به 
مقام پیامبر(ص) اولی از عباس عموی پیامبر(ص) است. 

ب. روایت دیگر: شیخ طوسی در تهذیب العکام از امام علی(ع) نقل کرده است: «َعْانْ نیام رثن و 
ی العلات6؛ نرافران تتترومادری ارت می پرفل» که برادران بدری (۳۲۷/۹): این بابوبه نز در کتاب امن ۷ بخطسره 
الفقیه این روایت را به‌صورت مرسل نقل کرده و به این تعبیر آورده اسست: «اولاد بنی الام حق من بنی العلات» 
(/۲۷۳). این روایت» نیز بر فرض صحت سند از نظر دلالی همان اپرادات روایت اول را دارد. به‌علاوه در این 
روایت. مانند روایت گذشته. از ارث پسرعموی ابوینی و عموی ابی سوال نشده تا مسئلة مذکور را شامل شود. 

۳ اجماع 

بسیاری از فقها تقدم پسرعموی ابوینی بر عموی ابی را اجماعی دانسته‌اند (مقدس اردبیلی» 4۱/۱۱؛ سبزواری» 
۰ شهید نانی» مسالک الافهام» ۱۵۸/۱۳). عده‌ای بر این حکم نقل احماع کرده‌اند» ازجمله ابن‌زهره 
( ۳۲ ابن‌ادریس حلی (۰)۲۲/۳ فاضل مقداد (۱۸۱/4) و محقق سبزواری (۳۰۱). صاحب ریاط قائل است که 
نقل اجماع در حد تواتر است و این اجماع مخصص قاعدة الاقرب است (۳۵4/۱8). برخی ادعای نبود اختلاف 
کرده‌اند (روحانی؛ 6 ۳۹۲/۲) و برخی نیز آن را مسلم دانسته‌اند (مجلسی» محمدتقی» ۳۰۲/۱۱). برخی مهم‌ترین 
دلیل را اجماع دانسته‌اند (فاضل هندی» 44۷/۹). 

پاسخ این است که اجماع چه منقول و چه محصل هر دو مردود است؛ زیرا آگر بتوان به روایات واردشده در این 
باب استناد کرد» این اجماع مدرکی است و مشهور قائل‌اند که اجماع مدرکی حجت نیست (آخوند خراسانی؛ ۱۲۳؛ 
میرزای قمی» ۰81۲/۲ خویی» ۹۸/۲). حتی اگر قائل شویم که اجماع مدرکی حجت است يا نتوان به روایت استناد 
کرد و اجماع تعبدی باشد در صورتی اعتبار دارد که کاشف از نظر معصوم باشد (شبیری زنجانی» ۲/۱)؛ اما کشف 
نظر معصوم در اینجا مشکل است. زیرا کلینی در کتاب کافی اولویت پسرعموی ابوینی بر عموی ابی را ذکر نکرده 
است. همچنین ما اطلاعی از دیدگاه فقهای قبل از شیخ صدوق نداریم. حتی شیخ صدوق (الهداية ۳۳۷) قانل 


و 


نشریه فقه و اصول, سال ینجاه و سوم» شماره 4 شمارهُ پیایی ۱۲۷ ۲ 
شده است که باوجود مطلق عمو مطلق پسرعمو ارث نمی‌برد. بنابراین اولاً اصل وجود اجماع و ثانیاً کشف نظر 


۵. ارتباط ارث پسرعموی ابوینی با مسئله ارث جانشینی پیامبر(ص) 
حضرت علی(ع) پسرعموی ابوینی پیامبر(ص) و عباس عموی ابی ایشان بود. حال این سژال مطرح می‌شود که آیا 
قانل‌بودن شیعه به ارث‌بری پسرعموی ابوینی باوحود عموی ابی با اعتقاد آن‌ها به جانشینی امام علی(ع) پس از 
پیامبر(ص) و رد ادعای بنی‌عباس به خلافت عباس پس از پیامبر(ص) ارتباط دارد؟ 

هنگامی که حکومت امویان سرنگون شد و عباسیان به قدرت رسیدند» ابتدا خود را اهل‌بیت پیامبر(ص) و 
ذوی‌القربی نامیدند (عم ۱۰۹)؛ اما بعد از مواحه‌شدن با مخالفت علویان. مدعی شدند که هنگام رحلت 
پیامبر(ص) تنها کسی که استحقاق ارث‌بری از پیامبر(ص) را داشته. عباس عموی ایشان بوده است» با این دلیل که 
علی(ع) پسرعموی پیامبر و عباس عموی پیامبر(ص) بود و باوجود عمو ارث به پسرعمو نمی‌رسد. بنابراین حق 
جانشینی پیامبر(ص) به علی(ع) نمی‌رسد. بلکه به عمويش عباس می‌رسد. طبق این قول علویان هیچ حقی در 
خلافت نداشتند. اما ائمهٌ شیعه در مواقع متعدد به‌شدت در مقام رد ادعای بنی‌عباس برآمده‌اند (طبرسی» ۳۳/۲). 

اما قائل‌شدن فقهای شیعه به ارث پسرعموی ابوینی در صورت وحود عموی ابی برای اثبات موروئی‌بودن 
خلافت حضرت علی(ع) یا دیگر ائمه(ع) نبوده است؛ زیرا اولاًآن‌قدر دلایل محکم و متقن نظیر حدیث ثقلین بر 
ولایت حضرت علی(ع) و دیگر امامان(ع) وجود دارد که نیازی به چنین ادعاهایی نیست؛ ثانیاً به‌دلیل حضور 
حضرت فاطمه(س) در زمان فوت پیامبر(ص) وارث ایشان حضرت فاطمه(س) بوده است. بنابراین دست‌کم بر 
مبنای خود امامیه حضرت علی(ع) وارث نبوده تا خلافت پیامبر(ص) به ایشان ارث برسد؛ چنان‌که در روایت 
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فضیل‌بن‌یسار از امام باقر(ع) آمده است: «لا و ال ما وت سول اللّ«(ص) لحاس و لا علین(ع) و لا ورثنة لا 
اطمت(ع) و ماکان َحد علی(ع) السلاح و غیره الا لاه قضی عنه یه نم قال(ع) و ولو لاحم هم آولی بیض 
فی کتاب اللّه» (ابن‌بابویه» الفقیه ۱/4 ۲)؛ نه به خدا قسم. نه عباس و نه علی(ع) هیچ‌یک از رسول خدا(ص) ارث 
نبرده‌اند» پیامبر(ص) جز فاطمه(س) وارئی نداشته است و برداشتن سلاح و دیگر اشیای متعلق به پیامبر(ص) از 
سوی علی(ع) جز برای آن نبوده است که او دین پیامبر(ص) را ادا کرده است. سپس امام(ع) فرمود: «و ولو ار حام 
یمهم آولی بیَعَض فی کتاب الله» (انفال: ۷۵). البته ارث‌نبردن امام علی(ع) مربوط به مال دنیوی بوده است و بر 
اساس روایات. آن منت برخی اشیا را که از ودایع نبوت بوده به ارث برده است که سپس به ائمه بعد از ایشان 
رسیده؛ مانند شمشیر و زره و رحل و... (نک: کلینی, ۲۳۶/۱). ثالثاً از نظر شیعه مناصب و ازجمله جانشینی 


ابراهیمی و کلانتری خلیل آباد. تأملی بر ارث پسرعموی ابوینی باوجود عموی ابی از دیدگاه امامیه ۰ 
به امامت نمی‌دانستند؛ بلکه براساس شایستگی‌هایی که داشته‌اند» با تصریح امام قبل از خود» به امامت رسیده‌اند و 
این امر دربارة پیامبران هم مصداق دارد: بسیاری از پیامبران فرزند پیامبران قبلی بودند؛ مانند یوسف پیامبر که فرزند 
یعقوب بود و یعقوب فرزند اسحاق. و اسحاق و اسماعیل فرزندان ابراهیم(ع) بودند. ازطرفی فرزند برخی امامان 
مانند امام حسن(ع) به امامت نرسیدند؛ چنان که فرزند نوح(ع) به پیامبری نرسید و اگر موروثی بود» استثنا نداشت. 

بنابراین اگرچه از طرف بنی‌عباس ادعای موروثی‌بودن خلافت پیامبر(ص) برای عباس شسده اسست. اما قول به 
ارث‌بردن پسرعموی ابوینی باوحود عموی ابی در مذهب امامیه» بر فرض تمام‌بودن ادله. به دلایل پیش‌گفته» ارتباطی 
با موروئی‌بودن جانشینی پیامبر(ص) برای حضرت علی(ع) ندارد؛ بلکه بر اولویت پسرعموی ابوینی بر عموی ابی 
در ارث‌بردن اموال دلالت می‌کند. 


دلیل معتبری بر مقدم‌بودن پسرعموی ابوینی بر عموی ابی در ورائت وحود ندارد؛ زیرا اولا احماع ادعاشده مدرکی 
است و ححیت ندارد؛ قانیا بشرعمو تست به عمو در فرحه دورتر از میتق از ذارد؛ هرچند پسرعمو که دارای درحة 
دورتر است. با دوسبب و عمو که دارای درحه نزدیک‌تر است. با یک سبب به میت نقرب دارد. چون قطع نداریم که 
قید مزبور یعنی دارای دو سبب بودن دخالتی در آقربیت داشته باشد و حداقل نمی‌دانیم که اقربیت باوجود داشتن يا 
نداشتن دو سبب فرق کند؛ بنابراین حکم به‌خاطر داشتن دو سبب تغییر نمی‌کند. ضمن اينکه در باب‌های دیگری جز 
ارث» مانند: عاقله حصانت» قیومیت و امثال آن» مطلق عمو بر پسرعمو به‌دلیل نزدیک‌تربودن مقدم داشته می‌شود و 
فرق قائل‌شدن بین آن‌ها از حیث اقربیت ترجیح بلامرجح است و ترجیح بلامرجح عقلا فبیح است؛ ثالثاً روایت 
حسن‌بن‌عماره» بر فرص معتبربودن از نظر سند وکامل‌بودن از نظر دلالت. با روایات دیگر در تعارض آبتتا: روایات 
مزبور بر چند دسته‌اند: 

فرمود: «...اْنْ آخیک من آیک آولی بک من عَمّک قال و عمک آخوآبیک من آبیه و مه آولی بک من عَمّک آخی 
أْ 


ی سس 


آیکمی امفقال وا هیک آخم ایک لاه ارت نک من ععک اش آبی امه ال واثر میک ای ایک ایو 
وی بک من ین مک خی آبیک لابیه ال و ان مک آجی آبیک من آبیه ولی بک من ان مک خی آبیک لامه» 
(کلینی» 7۰/۷ ۷). 


مه 


پسرعموی ابوینی باعموی ابی متفاوت بود. باید ذکر می‌کرد؛ بنابراین نمی‌توان آن را با روایت حسن‌بن‌عماره 
تخصیص زد و برعکس می‌توان قائل شد که این روایت تفسیر آية اولوا الارحام (انفال: ۷۵) است و دلالت دارد که 


نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و سوم شماره 4 شماره پیایی ۱۲۷ ۲۹ 
در همه مسائل. آگر ابوینی با ابی در یک طبقه و یک درحه باشند» ابوینی بر ابی مقدم می‌شود؛ وگرنه فرد در درحهٌ 
مقدم. هرچند ابی باشد. مقدم است. 

۲. روایاتی که دلالت دارد در ارث مطلقاً نباید آنچه خدا مقدم داشته مزخر و آنچه مزخر داشته مقدم داشت و 
هیچ استثتایی ندارد مانند روایت یونس‌بن‌یعقوب از امام صادق(ع): «قال آمیر موی صَلواتْاللّه له امد له 
ای امعم لما رو لا محر ماقم ثم وب پا خدی یه علی الاخری نم قال ی ها الم لیرد نبا 
و شم قدم مَن فدم اه و رتم من خر له و عنم الولاية و الوَائة یف جَعَلها له ما عال وی له ولا عال 
سَهم من ایض له ولا تلف ائنان فی کم له و لا ارت لام فی شسی: نف الّ...» (کلینی, ۷۸/۷؛ 
حضرت علی که درود خدا بر او باد فرمود: حمد وسپاس خداوندی را که آنچه به تخیر انداخته پیش نمی‌افتد و آنچه 
پیش انداخته به تأخیر نمی‌افتد. سپس یک دست خود را روی دست دیگر زد و گفت ای امتی که بعد از پیامبرش 
سرگردان شدید. اگر آنچه خدا مقدم داشته. مقدم بدارید و آنچه به تأخیر انداخته, به تأخیر اندازید. و ولایت و ورائت 
را در حایی قرار دهید که خداوند قرار داده است. نه بر ولی خدا نقصی وارد می‌شود و نه نقصی (عولی) در سهمی که 
خداوند برای وارشان قرار داده پیش می‌آید و هرگز دو نفر در حکم خدا با هم اختلاف پیدا نمی‌کنند و امت در هیچ 
امری از خدا با هم جدال نمی‌کنند... . 

در این روایت ورائت و ولایت حداگانه ذکر شده است و معنایش این است که باید حساب این دو را از هم جدا 
کرد. در ولایت؛ حضرت علی(ع) بر عباس مقدم است. و نباید عباس را بر علی(ع) مقدم داشت. اما در ورائت 
هیچکدام بر فاطمه(س) مقدم نیستند و در ارث باید طبق قاعده‌ای که خداوند در ی اولو الارحام فرموده. عمل کرد. 
این روایت هم می‌تواند بیانی برای روایت حسن‌بن‌عماره باشد. 

۳ روایاتی که دلالت دارد بر اينکه ارث‌بردن حضرت علی(ع) دلیل خاص دارد (نک: محمدباقرمحلسی. 
۱ و ۳۳۸ بنابراین بر فرض که حضرت علی(ع) طبق روایت حسن‌بن‌عماره ارث ببرد» این حکم مختص 
ایشان است و نمی‌توان روایات عامی را که دلالت بر مقدم‌بودن مطلق عمو بر مطلق پسرعمو دارد تخصیص زد و هر 
پسرعموی آبوینی را بر عموی ابی مقدم داشت. 

بر فرض که ادله بر ارث پسرعموی ابوینی باوجود عموی ابی دلالت کند. به دلایل پیش‌گفته هیچ ارتباطی بین 


آن و اعتقاد امامیه به جانشینی حضرت علی(ع) بعد از پیامبر(ص) وجود ندارد. 
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۳ 


